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Abstract 

The relationship between parenting 
characteristics of parents and child-
ren's integrative self-knowledge was 
investigated in the present study. The 
aim was to examine the predictive po-
wer of children's integrative self-
knowledge in terms of parenting ch-
aracteristics of involvement, autono-
my support, and warmth in a sample 
of students. 
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 مقدمه

 و سازمان يافته، به منظور      1ظرفيت فهم فرايندها و تجربه هاي دروني به شكلي زمانمند           
قرباني، واتسون، بينگ، ديويسون ( ناميده مي شود 2نظم بخشيدن به خود، خودشناسي انسجامي

اين فرايند كه كوششي انطباقي براي      ).  2008قرباني، واتسون و هرگيس،     ؛  2003و ليبرتون،   
فهم تجارب خود در خلال زمان به منظور دستيابي به نتايج مطلوب است، نوعي آگاهي لحظه                
به لحظه از حالات روان شناختي و توان تمايز و تحليل محتواي تجارب كنوني محسوب                     

ازش شناختي فعال در مورد خود و رويدادهاي         خودشناسي انسجامي، مسئوليت پرد   .  مي شود
. گذشته را بر عهده دارد و تجربه ها و صفات خود را در تركيبي معنادار وحدت مي بخشد                     

تر ، پيچيده تر و كامل    3هاي فردي سازهخودشناسي انسجامي با هدايت رفتار و تشكيل روان          
است و در   )  1999بندورا،  (خودشناسي انسجامي يكي از ظرفيت هاي بنيادين انسان         .  مي شود

از آزمودني ها خواسته شد مقياس ادراك از            
ي ـو مقياس خودشناسي انسجام   )  PPS(والدين  

)ISKS  (   نتايج نشان داد كه     .  را تكميل كنند
حمايت والدين از خودپيروي و          ويژگي هاي   

مهرورزي والدين با خودشناسي انسجامي رابطه       
تحليل رگرسيون نشان داد    .  مثبت معنادار دارند  
 مهرورزي مادر و حمايت       كه به ترتيب ويژگي    

پدر از خودپيروي مي توانند تغييرات مربوط به         
بر .  خودشناسي انسجامي را پيش بيني كنند        

اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه          
گرفت كه ويژگي هاي فرزندپروري والدين به          
شكل هاي گوناگون و احتمالاً بر حسب                
مكانيسم هاي متفاوت، خودشناسي انسجامي        

اين .  دان را تحت تأثير قرار مي دهند           فرزن
ويژگي ها هم چنين تحت تأثير متغيرهاي             

 .فرهنگي هستند

خانواده، مشاركت، خودپيروي،     :  كليدواژه ها
 .مهرورزي، خودشناسي

 

 A total of 352 undergraduate students 
(142 males, 210 females) from Univ-
ersity of Tehran were included in this 
study. Participants were asked to 
complete the Perception of Parents 
Scale (PPS) and the Integrative Self-
Knowledge Scale (ISKS). Perceived 
autonomy support and perceived war-
mth showed a significant positive ass-
ociation with integrative self-knowl-
edge. Regression analysis revealed th-
at perceived autonomy support and 
perceived warmth can predict changes 
of integrative self-knowledge, respec-
tively. It can be concluded that paren-
ting characteristics of parents can in-
fluence children's integrative self-kn-
owledge in different ways and possib-
ly through different mechanisms. Th-
ese characteristic are also influenced 
by cultural variables.  
 
Keywords: Family, Involvement, 
Autonomy, Warmth, Self-Knowledge. 
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هيگينز، (فرايند هاي خودتنظيم گرانه   )  2003قرباني و همكاران،    (قالب يك ساختار شخصيتي     
دهد كه به   خودشناسي انسجامي به فرد اين امكان را مي        .  را تحت تأثير قرار مي دهد    )  1996

ها رين فعاليت واسطه درك توانمندي هاي خود، افكار و احساساتش را سازمان دهد و مناسب ت            
 ).2008قرباني و همكاران، (را براي رسيدن به نتايج مطلوب، شناسايي و انتخاب كند 

براي (هـر چـند تأكـيد بر كسب بينش و آگاهي در نظريه هاي مختلف باليني و شخصيتي                   
، 2003(سابقه اي طولاني دارد، قرباني و همكاران    ) 2000؛ رايان و دسي،     1995مـثال، اليس،    

در مفهوم سازي خودشناسي، آن را به منزله سازه اي انطباقي، پويا و انسجام بخش مورد ) 2008
آنـان در مـرحله نخـست مطالعات شان، اين مفهوم را متشكل از دو وجه       . تـوجه قـرار داده انـد      

وجه تجربه اي معرف پردازش پذيرنده اطلاعات مرتبط با         .  معرفـي كردند   5 و تأملـي   4تجـربه اي  
حسب تغييرات لحظه به لحظه و پوياي آن در زمان حال صورت مي پذيرد و               خـود است كه بر      

نوعي آگاهي به حالات روان شناختي جاري است كه فرد را در پردازش محتواي تجارب كنوني                
اين وجه درون دادي بلافصل از تجارب فردي را        . و تفكـيك آن هـا از يكديگـر توانمند مي سازد           

با چالش ها و دست يابي به اهداف الزامي است و نيز از صور فـراهم مـي آورد كـه بـراي مقابلـه          
از سوي ديگر، خودشناسي تأملي از پردازش       . خودكار و بي اختيار پاسخ دهي جلوگيري مي كند        

در فرايند  . شـناختي اطلاعـات مـرتبط بـا خود، كه مربوط به گذشته هستند، حكايت مي كند                
ي عالي تر و پيچيده تر، به تحليل تجربه هاي          خودشناسي تأملي، فرد از طريق كنش هاي شناخت       

قرباني و  (فـردي مـي پـردازد و از اين رهگذر، به روان سازه هاي فردي پيچيده تر دست مي يابد                     
بررسي هاي بيشتر آنان نشان داد كه در سطح نظري، خودشناسي تجربه اي             ). 2003همكاران،  

 پايدار متناظر 6جسم هاي ذهنيبـه ويـژه بـا حـس جـاري خودآگاهـي و خودشناسي تأملي با ت           
و نيز لازمه خودشناسي ) 2003؛ نقل از قرباني و همكاران، 1999رابينز، نورم و چك، (هستند 

قرباني و واتسن  . تأملي روان سازه هاي ذهني مرتبط با خود است كه در گذشته شكل گرفته اند              
 در ارتباطي تنگاتنگ    در مرحله بعدي مطالعات شان دريافتند كه دو وجه خودشناسي         ) 2006(

بـا يكديگـر، بـا گـستره وسـيعي از متغيـرها بـه گونه اي مشابه همبسته اند و مجموعاً سازه اي             
بر اين اساس، در صورت بندي جديد آن ها از اين . يكپارچه، واحد و منسجم را تشكيل مي دهند

پارچه خبر مفهـوم، ايـن دو، وجوهـي درهـم تنـيده هـستند كـه از توانايـي واحد و سازه اي يك             
بـه اعـتقاد آنـان، اگرچه دو وجه ياد شده براي اهداف             ). 2006قربانـي و واتـسن،      (مـي دهـند     

پژوهـشي سـودمند هستند، اما خود در زندگي روزانه و عادي مرزبندي ندارد و بر آن است تا                   
؛ نقل از قرباني و     1999مك آدامز،   (داسـتان زندگـي را بـه صـورت منـسجم و يكـپارچه كـند                 

 ).2008 همكاران،
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بـه دلـيل نقـش توانايـي بازبينـي و ارزيابي خود در ميزان سازش يافتگي و عملكرد بهينه،                
پـژوهش هـاي چـندي در ايـن زميـنه انجـام گـرفته و نـتايج گوياي آن است كه خودشناسي                        

 و خودتعييني گري    7انـسجامي بـا ارزش خـود افـزون تـر، سـرزندگي و بهزيستي، تفكر سازنده                
 بين سطوح پايين افسردگي، اضطراب، استرس ادراك شده، وسواس فكري     همبسته بوده و پيش   

قرباني و ( و سركوب ناسازگارانه رابطه منفي دارد 8و اضطراب اجتماعي است و با نشخوار ذهني
 روان شناختي رابطه دارد 9ايـن مفهـوم بـا ارضـاي كامل تر نيازهاي اساسي         ). 2008همكـاران،   

و نيز تابعي از    ) 2006قرباني و واتسن،    ( گـر ارضـاي آن ها        و تـسهيل  ) 2003رايـان و بـراون،      (
 .و متأثر از عوامل فرهنگي است) 2002واتسن و همكاران، (شرايط اقتصادي ـ اجتماعي 

 والدين و 10از جملـه عـوامل محيطي مؤثر در پرورش خودشناسي، ويژگي هاي فرزندپروري   
وري به روشي اشاره دارد كه والدين فرزندپر.  فـرزند از ايـن ويژگـي ها است       11چگونگـي ادراك  

و ) 1993دارلينگ و استينبرگ،    (بـراي تـربيت و پـرورش فرزندشـان آن را بـه كار مي گيرند                 
توجه مثبت والدين به كودك و مشاركت آن ها  (12برخوردار از سه بعد يا ويژگي مشاركت جويي

دگاه فرزندان، ارزش قائل    توجه والدين به دي    (13، حمايت از خودپيروي   )در فعالـيت هاي روزانه    
گيري و حل شـدن بـراي نظـرات آن هـا، و استفاده از فنوني كه انتخاب، خودآغازگري، تصميم          

پاسخگويي، حساسيت، توجه، تشويق و  (14و مهـرورزي ) مـي كـند   مـسئله را در آن هـا تقـويت          
ه دليل  فرزندپروري برخوردار از اين سه ويژگي، ب      . است) صـميميت والـدين نسبت به فرزندان      

و تسهيل انگيزش دروني    ) نياز به خودپيروي، شايستگي و تعلق     (ارضاي نيازهاي اساسي رواني     
فرزند، موجب دروني سازي بيشتر نگرش ها و تنظيمات رفتاري والدين، برقراري پيوند عاطفي و 
روابـط معـنادار و در عـين حـال رشـد فـرايندهاي سيـستم خود و پذيرش ارزش هاي حقيقي                 

در نهايـت، تحـول توانايـي هـاي خودتنظـيم گري و كسب شايستگي هاي هيجاني و            زندگـي، و    
 ).1991؛ گرولنيك، رايان و دسي، 1997گرولنيك، دسي و رايان، (شناختي در وي مي گردد 

يكي رويكردهاي : ديـدگاه هـاي مـربوط بـه فرزندپـروري را مـي توان در دو دسته جاي داد          
و ديگري  ) 1983؛ مـك كوبـي و مارتين،        1971،  1967بـراي مـثال، بامـريند،       (نـوع شناسـانه     

؛ دسي و   1993؛ دارلينگ و استينبرگ،     1997،  1996بـراي مثال باربر،     (رويكـردهاي ابعـادي     
از تركيب دو بعد پاسخ گو      در الگوهاي دسته نخست،     ). 1992؛ گـرولنيك و رايان،      1985رايـان،   

سـبك فرزندپـروري مقتدرانه   : يـد بـودن و مطالـبه گـري، چهـار سـبك فرزندپـروري بـه وجـود مـي آ            
، )پاسـخ گويـي كم، مطالبه گري زياد  (، آمـرانه يـا اسـتبدادي    )پاسـخ گويـي زيـاد، مطالـبه گـري زيـاد          (

در ). پاسخ گويي كم، مطالبه گري كم     (و مسامحه كارانه    ) پاسخ گويي زياد، مطالبه گري كم     (سـهل گيرانه    
نواع آن، بيشتر تأكيد مي شود و براي   مـدل هـاي نظـري جديدتـر، بـر ابعاد فرزندپروري، و نه ا              

هم چنين، برخلاف قسم اول كه      . تعيـين هر سبك، هر بعد به تنهايي مورد توجه قرار مي گيرد            
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بـر سـنجش نگـرش والـدين بـه مـنظور تعيـين سـبك فرزندپـروري متمركـز است، در اغلب                       
 نظريه پـژوهش حاضـر نيـز كه بر   . رويكـردهاي ابعـادي، ادراك فـرزند مـلاك قـرار مـي گيـرد             

استوار است، از چنين ) 1992؛ گـرولنيك و رايـان،   1985دسـي و رايـان،     (خودتعيينـي گـري     
 .منظري فرزندپروري را مورد ارزيابي قرار داده است

پـژوهش هايـي هـرچند محـدود نشان داده اند كه عدم وجود نسبتي متعادل از مهرورزي و             
شكل گيري روان سازه هاي ناكارآمد    مهارگـري والدينـي باعـث ايجـاد احـساس نـاايمن بودن و               

و سبك هاي شناختي سوگيرانه     ) 2001 ناايمن؛ واسي و ددز،      15مدل هاي درون كاري   (شناختي  
، خـشم و سـرزنش خـود و پـرورش سـبك شـناختي منفي نگرانه                 )1994منـسيس و برادلـي،      (
اينگرام، (و نيز موجب جريان خودكار افكار منفي        ) 2006مزوليس، شيبلي هايد و آبرامسون،      (

برعكس، انتقال حس ايمني، فرصت اكتشاف آزادانه خود و         . مي شود ) 2001اوربـي و فورتيـر،      
؛ فناگي،  1991اينسورث و بالبي،    (رسـيدن بـه حالتـي از انـسجام شناختي را فراهم مي سازد               

برخـي بررسـي هـا هـم متمركـز بـر اهمـيت احـساس مهـار دروني در پرورش چنين                      ). 2001
ده و نشان داده اند كه احساس مهار شدن از بيرون با ناتواني در تحليل گري و       توانايـي هايـي بو    

براون، رايان و   (تأمـل در خـود، تفكـر سطح بالا، كنش آگاهانه و انسجام شخصيت رابطه دارد                 
پـژوهش هـاي مـربوط بـه بررسي رابطه ويژگي هاي            ). 2004؛ رايـان و دسـي،       2007كرسـول،   

ي در زميـنه شـناخت خويـشتن در فرزندان، به خصوص در             فرزندپـروري والـدين بـا توانمـند       
از اين رو، شناخت دقيق تر عوامل پرورش دهنده اين          . فـرهنگ ايرانـي، محدود و نابسنده است       

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه احتمالي     . توانايـي يك ضرورت پژوهش محسوب مي شود       
شاركت، حمايت از خودپيروي و     شامل سه بعد م   (ويژگـي هـاي فرزندپروري ادراك شده والدين         

بـا خودشناسـي انسجامي فرزندان صورت گرفت و فرضيه هاي پژوهش به شرح زير        ) مهـرورزي 
مشاركت، حمايت از (شده والدين   فرضـيه اول؛ ويژگـي هـاي فرزندپـروري ادراك         : بررسـي شـد   

فرضيه دوم؛  . بـا خودشناسـي انـسجامي فـرزندان رابطـه مثبت دارد           ) خودپيـروي و مهـرورزي    
، )مشاركت، حمايت از خودپيروي و مهرورزي     (شـده والـدين     ويژگـي هـاي فرزندپـروري ادراك      

 .خودشناسي انسجامي فرزندان را پيش بيني مي كند
 

 روش 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

.  دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تهران بودندجمعيت مورد مطالعه اين پژوهش كليه
اي و به صورت تصادفي و در دو         روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله       دانشجو به  370تعـداد   

در مرحله اول، كليه دانشكده هاي دانشگاه تهران        . مـرحله از ميان جامعه مذكور انتخاب شدند       
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بـه گـروه هـاي آموزشي علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه و هنر تقسيم و سپس از بين                
دانشكده انتخاب و با مراجعه به آن ها، انتخاب تصادفي   دانـشكده هـاي هـر گـروه آموزشـي دو            

 و  16پـس از جلـب مـشاركت آزمودنـي ها، مقياس ادراك از والدين             . كـلاس هـا صـورت گـرفت       
 پرسش نامه چون 18تعداد .  به صورت گروهي در كلاس درس اجرا شد17خودشناسي انسجامي

 352ف شدند و نمونه نهايي به         به طور كامل پاسخ داده نشده بودند از تحليل هاي آماري حذ           
 سال با دامنه 93/18ميانگين سني كل آزمودني ها . تقليل يافت)  دختر210 پـسر،   142(نفـر   
 18 سال با دامنه 19، ميانگين سن دانشجويان پسر 78/0 سال و انحراف استاندارد   20 تـا    18
 18 سال با دامنه 90/18و ميانگين سن دانشجويان دختر 79/0 سال و انحراف استاندارد 20تا 
 .  بود79/0 سال و انحراف استاندارد 20تا 

 

 ابزار هاي پژوهش

) 1997؛ گرولنيك و همكاران،     PPS(مقياس ادراك از والدين      :مقياس ادراك از والدين   
 گـويه اي اسـت و ويژگـي هـاي فرزندپروري والدين را بر حسب سه زير مقياس                   42يـك ابـزار       

 و مهـرورزي آن هـا نـسبت بـه فرزندان در اندازه هاي هفت                مـشاركت، حمايـت از خودپيـروي      
 گويه اين   21تعداد  . مي سنجد ) ، كـاملاً درست   7، كـاملاً نادرسـت تـا        1از  (درجـه اي ليكـرت      

 گويه، ويژگي هاي فرزندپروري پدر را مشخص        21مقـياس، ويژگـي هـاي فرزندپـروري مـادر و            
.  محاسبه مي شود   7 تا   1ك از والدين از     دامـنه نمره ها در هر زيرمقياس براي هر ي         . مـي كنـند   

86/0 تا 79/0 زيرمقياس هاي اين ابزار، بر حسب ضرايب آلفاي كرونباخ از         18همـساني درونـي   
مقياس ضرايب آلفاي كرونباخ نسخه فارسي . )1997گرولنيك و همكاران ، (گزارش شده است 
/83، 66/0لدين به ترتيب براي مشاركت، حمايت از خودپيروي و مهرورزي واادراك از والدين 

 ). 1387كارشكي، ( گزارش شده است 93/0 و براي كل مقياس ضريب 83/0و 0
 ايـن مقـياس محـصول بازنگـري در نظريه دووجهي            :مقـياس خودشناسـي انـسجامي     

كه هر دو وجه را به      ) 2008،  2003قرباني و همكاران،    (اي و تأملي است     خودشناسـي تجـربه   
آزمودني . دهد ماده مورد سنجش قرار مي     12در قالبي واحد در     صـورتي منسجم و يكپارچه و       

در . دهدپاسخ مي) 4(تا عمدتاً درست ) 0(اي از عمدتاً نادرست  درجه5به هر ماده در مقياس 
ايـن مقـياس تمامـي عـوامل مـرتبط بـا خودشناسـي از جمله آگاهي و كوشش در جهت فهم                   

قرباني و همكاران،   (ت، شخصيت و حالات بدني      هيجان ها، رفتارها، عملكردهاي عقلاني، خلقيا     
 900(و امريكا   )  نفر 723(فرهنگي در ايران    بررسي هاي بين  . مورد توجه قرار گرفته اند    ) 2003
و در سـه گـروه جداگانـه نـشان داده اسـت كـه اين مقياس از هم ساني دروني، همتايي                      ) نفـر 

 خوبي برخوردار است    23و همگرايي  22، مـلاك  21، افتراقـي  20 و روايـي افزايـشي     19انـدازه گيـري   
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و 82/0در نمونه هاي ايراني ضريب آلفاي خودشناسي انسجامي         ). 2008قربانـي و همكـاران،      (
هم چنين ضريب همبستگي . به دست آمد87/0و 82/0خودشناسي تأملي و تجربه اي به ترتيب 

41/0ا بهشياري و ب30/0و 42/0خودشناسي انسجامي با خودشناسي تأملي و تجربه اي به ترتيب 
و 82/0بـه همـين تـرتيب بـا نمـونه هـاي آمريكايي، ضريب آلفاي خودشناسي انسجامي                  . بـود 

هم چنين، همبستگي   . محاسـبه شـد   82/0و  80/0خودشناسـي تأملـي و تجـربه اي بـه تـرتيب             
31/0و با بهشياري 38/0و 41/0خودشناسي انسجامي با خودشناسي تأملي و تجربه اي به ترتيب   

 .بود
 

 يجنتا

حمايت از خودپيروي،    شاخص هاي ميانگين و انحراف استاندارد نمره هاي مشاركت،           1جدول  
 .خودشناسي انسجامي را نشان مي دهدمهرورزي و 

 
 

 

 ميانگين و انحراف استاندارد نمره هاي دانشجويان برحسب ويژگي هاي : 1جدول 

 فرزندپروري والدين و خودشناسي انسجامي

 متغير نگينميا انحراف استاندارد

 مشاركت مادر 15/4 62/0

 حمايت مادر از خودپيروي 18/4 71/0

 مهرورزي مادر 50/5 08/1

 مشاركت پدر 14/4 69/0

 حمايت پدر از خودپيروي 00/4 73/0

 مهرورزي پدر 10/5 38/1

 خودشناسي انسجامي 29/44 29/8

 
ودشناسي انسجامي براي   نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين ويژگي هاي فرزندپروري و خ        
اين نتايج .  ارائه شده است2دانشجويان پسر، دختر و مجموع دانشجويان به تفكيك در جدول  

 و مهرورزي مادر با   حمايت مادر از خودپيروي   نشان مي دهند كه در دانشجويان پسر فقط بين         
 . خودشناسي انسجامي همبستگي معنادار وجود دارد

 مهرورزي مادر با خودشناسي     ت مادر و پدر از خودپيروي و      حمايدر دانشجويان دختر بين     
 . اين نتايج، فرضيه اول پژوهش را به صورت جزئي تأييد مي كنند. انسجامي رابطه معنادار بود
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ضرايب همبستگي پيرسون بين نمره هاي ويژگي هاي فرزندپروري والدين و خودشناسي : 2جدول 

 انشجويانانسجامي در پسران، دختران و مجموع د

مجموع 

 دانشجويان

 دانشجويان پسر دانشجويان دختر

 خودشناسي انسجامي

 متغير

 مشاركت مادر 02/0 01/0 02/0
 حمايت مادر از خودپيروي 31/0** 15/0* 21/0**
 مهرورزي مادر 27/0** 19/0** 22/0**

 مشاركت پدر 04/0 04/0 04/0
 حمايت پدر از خودپيروي 05/0 19/0** 13/0*

 مهرورزي پدر 07/0 10/0 09/0
 01/0معناداري در سطح **         05/0معناداري در سطح * 

 
سپس براي تعيين تأثير هر يك از ويژگي هاي فرزندپروري والدين و جنسيت بر واريانس                       
خودشناسي انسجامي، ويژگي هاي فرزندپروري والدين و جنسيت به عنوان متغيرهاي پيش بين و                 

نتايج تحليل واريانس   .  ي به عنوان متغير ملاك در معادله رگرسيون تحليل شدند         خودشناسي انسجام 
هاي آماري رگرسيون بين ميانگين نمره خودشناسي انسجامي با ويژگي هاي فرزندپروري              و مشخصه 

 .  ارائه شده اند3والدين و جنسيت در جدول 
 
 
 
رگرسيون خودشناسي انسجامي ي هاي آمار خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه: 3جدول

  و جنسيتفرزندان بر ويژگي هاي فرزندپروري والدين

 شاخص

SE R
2
 R p F MS df SS 

 مدل

 

02/8  145/0  381/0  001/0  10/4  47/264  7 32/1851  رگرسيون 
     46/64  334 65/21529  باقيمانده 

 شاخص

   p t Beta SEB B 

 متغير
 

   127/0  531/1  088/0  782/0  196/1  مشاركت مادر 

   139/0  482/1  095/0  741/0  099/1  حمايت مادر از خودپيروي 

   003/0  967/2  219/0  564/0  672/1  مهرورزي مادر 
   730/0  346/0  020/0  713/0  247/0  مشاركت پدر 
   043/0  036/2  125/0  695/0  415/1  حمايت پدر از خودپيروي 

   240/0  177/1  084/0  422/0  496/0  مهرورزي پدر 
   690/0  399/0  022/0  914/0  364/0  جنس 
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واريانس مربوط به   %  14و  )  >001/0p(دار است     مشاهده شده معنا   F،  3بر اساس نتايج جدول      
ضرايب رگرسيون  .  شود خودشناسي انسجامي به وسيله ويژگي هاي فرزندپروري والدين تبيين مي            

B=415/1(و حمايت پدر از خودپيروي      )   = B  ،967/2t=672/1(دهند كه مهرورزي مادر      نشان مي 

،036/2t=  (اين نتايج،  .  دار تبيين كنند   توانند واريانس خودشناسي انسجامي را به صورت معنا          مي
 . تأييد مي كنندحمايت پدر از خودپيرويفرضيه دوم پژوهش را براي مهرورزي مادر و 

 

 بحث

دپروري مهرورزي والدين و حمايت والدين     نتايج اين پژوهش نشان داد كه ويژگي هاي فرزن       
اين نتايج با يافته هاي قبلي     .  از خودپيروي با خودشناسي انسجامي رابطه مثبت معنادار دارند        

تحليل ها هم چنين  .  مطابقت نسبي دارند  )  2004؛ رايان و دسي،      2001اينگرام و همكاران،    (
 و حمايت پدران از خودپيروي       نشان داد كه ويژگي هاي مهرورزي مادران نسبت به فرزندان          

اين يافته ها نيز . فرزندان مي توانند تغييرات مربوط به خودشناسي انسجامي را پيش بيني كنند
؛ 2001؛ فناگي، 2007؛ براون و همكاران، 1991اينسورث و بالبي، (با نتايج پژوهش هاي قبلي 

اين نتايج را مي توان . ندهماهنگي نسبي دار) 2001؛ واسي و ددز،     2006مزوليس و همكاران،    
 .بر حسب احتمالات زير تبيين كرد

مهرورزي والدين، مخصوصاً مادر، از سال هاي نخست زندگي زمينه ساز شكل گيري                   
يافته هاي .  شودمي )  2010؛ دويت، هوور، گابرت و بايسه،         1988،  1969بالبي،  (دلبستگي ايمن   

كه از  )  مادر( گويي و حساسيت مراقب      پژوهشي در زمينه دلبستگي نشان داده اند كه پاسخ         
، از مؤلفه هاي   )1391؛ بشارت،   1988،  1969بالبي،  (مقومات اصلي دلبستگي ايمن هستند        

؛ گرولنيك، رايان و دسي،       1997گرولنيك و همكاران،     (مهرورزي  نيز محسوب مي شوند        
بالبي، (ها است   تعيين كننده اصلي يادگيري روش تنظيم عواطف و شناخت        دلبستگي ايمن   .  )1991
شواهد نشان مي دهند كه نوزادان پس از سه ماهگي نسبت         ).  2011؛ روك و وريسيمو،     1988،  1969

به دريافت نشانه هاي بيروني از جمله پاسخ هاي چهره اي و آوايي مراقب، حساسيت و سوگيري پيدا                  
والاتون و  ( مي كنند   اين نشانه ها نقشي مهم در آموزش تنظيم درماندگي هاي نوزاد بازي            .  مي كنند
كودكان ايمن پاسخ دهي بهينه و منسجم از مراقب اوليه تجربه مي كنند و مي آموزند               ).  2011آيوب،  

بر اين اساس، حساسيت و پاسخ دهي مادرانه، از          .  كه ابراز متعادل هيجان ها پيامدهاي مثبت دارد        
 را براي تنظيم عواطف و        طريق تشكيل و استقرار سبك دلبستگي ايمن در كودك، امكانات لازم              

 اين امكانات در خدمت سازمان دهي تجربه ها، احساسات و .شناخت ها در اختيار وي قرار مي دهند     
) 1996؛ هيگينز،   1392بشارت،  (فرايند هاي خودتنظيم گرانه   شناخت هاي فرد و به طور كلي        

پژوهش ها نيز بيين ها،  در تأييد اين ت.قرار مي گيرند و خودشناسي انسجامي را تقويت مي كنند

�
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واسي و ددز،   (نشان داده اند كه فقدان مهرورزي والدين احساس ناايمني را افزايش مي دهد               
مزوليس و  (، منفي نگري   )1994منسيس و برادلي،    (و سبك هاي شناختي سوگيرانه      )  2001

اين .  درا تقويت مي كنن  )  2001اينگرام و همكاران،    (و افكار خودكار منفي     )  2006همكاران،  
نقص و نارسايي در    ويژگي ها، برعكس ايمني فراهم شده در سايه مهرورزي والدين، با ايجاد               

، )2011؛ مارلي و موران،       1388بشارت،  (مديريت و تنظيم عواطف و شناخت ها           شناسايي،  
 .خودشناسي انسجامي را تضعيف مي كنند

 از تعيين كننده هاي خودشناسي  نيز يكيحمايت والدين، مخصوصاً پدر، از خودپيروي فرزندان
توجه والدين به ديدگاه فرزندان، ارزش قائل شدن براي نظرات آن ها و استفاده             .  انسجامي است 

مي كند، گيري و حل مسئله را در آن ها تقويت            از فنوني كه انتخاب، خودآغازگري، تصميم       
محصول .  راهم مي سازد زمينه را براي مشاركت پويا و مستمر فرزندان در ساختن بناي خود ف             

اين خودسازي فاعلي، درك توانمندي ها و سازمان دهي افكار و احساسات و مديريت فعاليت ها             
مطابقت ) 2008قرباني و همكاران، (است؛ يعني همان ويژگي هايي كه با خودشناسي انسجامي 

زهاي آن را   خودپيروي فرزندان در عين حال پشتوانه اي تكاملي ـ تحولي دارد كه مر            .  مي كند
نظريه خودتعيين گري خودپيروي بر اساس .  فراتر از بسترسازي حمايت والدين گسترش مي دهد      

، يكي از نيازهاي بنيادين روان شناختي محسوب          )2000، رايان و دسي،       1985دسي و رايان،      (
يي يا  از اين نظر، خودپيروي ارزش و اصالتي ذاتي دارد و تأثير آن در دو جهت بيماري زا                   .  مي شود

همگام با حمايت والدين از اين نياز و ارضاي آن، خودشناسي              .  سلامت افزايي اجتناب ناپذير مي شود  
انسجامي محقق مي شود، و برعكس، بدون اين حمايت و در پي ناكامي اين نياز، فرايند ساختن خود                   

 تحولي و   تحقق خودشناسي قابل مقايسه است با نوعي خودشكوفايي        .  و خودشناسي آسيب مي بيند   
تحقق نيافتنش ناكامي و اختلالي را باعث مي شود كه، مخصوصاً در سنين نوجواني و اوايل بزرگسالي،                

؛ دسي و    2007توگرسن ـ توماني و تومانيس،        (نقش آسيب زاي آن برجسته و تأييد شده است             
؛ 2009،  ؛ نيميك، رايان و دسي    2007؛ مي ير و همكاران،     2000؛ ريس و همكاران،     2001همكاران،  

 ). 2005وي و همكاران، 
تأثير تعاملي دو ويژگي مهرورزي و حمايت والدين از خودپيروي فرزندان را نيز نبايد                    

رفتار (تعامل اين دو ويژگي فرزندپروري، هم از منظر تعيين كننده هاي محيطي           .  ناديده گرفت 
 بنيادين تأكيد مي كند    نظريه خودتعيين گري كه بر ارضاي همه نيازهاي       و هم بر اساس      )  والديني

 .، تأثيري مضاعف بر تقويت خودشناسي انسجامي خواهد داشت)2000رايان و دسي، (
در اين پژوهش، جنسيت فرزندان تأثيري بر نتايج نداشت، ولي تأثير ويژگي هاي مادران و               

در حالي كه مادران از طريق      .  پدران بر پيش بيني خودشناسي انسجامي فرزندان متفاوت بود        
هرورزي نقش تعيين كننده اي بر خودشناسي انسجامي فرزندان داشتند، پدران از طريق                 م
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 اين يافته از نظر فرهنگي اهميت دارد و .حمايت از خودپيروي فرزندان اين نقش را ايفا كردند  
در فرهنگ خانواده هاي ايراني، به طور كلي، مهرورزي به             .  از همين منظر تبيين مي شود      

ب مادر است و بيشتر از جانب وي تأمين مي شود، در حالي كه حمايت از                  فرزندان نقش غال  
زنانگي در  .  خودپيروي فرزندان نقش غالب پدر است و معمولاً از سوي وي رقم مي خورد                 

مهرورزي است و مردانگي در اين /فرهنگ ايراني مستلزم برجستگي ويژگي هايي چون مهرطلبي
ودپيروي مشخص مي شود؛ ويژگي هايي كه از كودكي فرهنگ با ويژگي هايي چون استقلال و خ   

همين ويژگي ها  .  به دختران و پسران آموخته مي شود و هويت جنسي آن ها را تعيين مي كند             
در ادامه چرخه زندگي، در قالب نقش هاي مادري و پدري نسبت به فرزندان اعمال مي شود و                 

تأثير بر اين اساس، تفاوت      .  گذاردبر خودشناسي انسجامي آن ها به صورت متفاوت تأثير مي           
 .ويژگي هاي مادران و پدران بر پيش بيني خودشناسي انسجامي فرزندان توجيه مي شود

به طور خلاصه، نتايج اين پژوهش نشان داد كه ويژگي هاي مهرورزي و حمايت از                       
زان خودپيروي فرزندان در قالب شيوه هاي فرزندپروري والدين پيش بيني كننده پرورش مي             

بر اين اساس، مي توان به برخي دستاوردهاي نظري و عملي حاصل      .  خودشناسي فرزندان است  
در سطح نظري، يافته هاي پژوهش حاضر مي توانند به شناخت            .  از اين پژوهش اشاره كرد     

بيشتر نقش متغيرهاي خانوادگي به عنوان تعيين كننده هاي خودشناسي انسجامي كمك كنند       
اين .  اي روان شناختي خانواده، مخصوصاً نظريه هاي سيستمي قرار گيرند        و در خدمت نظريه ه   

يافته ها هم چنين مي توانند تبيين  نظريه هاي فرهنگ محوردر زمينه شناخت خود و خودشناسي 
در سطح دستاوردهاي عملي نيز نتايج حاصل ضرورت تدوين            .  انسجامي را گسترش دهند    

دانش آموزان و دانشجويان، جهت افزايش مهارت هاي        برخي برنامه هاي آموزشي به والدين،        
شناختي را آشكار مي سازد كه اين خود موجب افزايش سطح سلامت روان شناختي و رفتاري               

بر اين اساس، نقش حائز اهميت مشاوران و درمان گران در عملي كردن اين              .  در آنان مي شود  
 .توانايي ها را نبايد از نظر دور داشت

. ين پژوهش از نمونه اي دانشجويي، داوطلب و در دسترس انتخاب شده است                جمعيت نمونه ا  
 هم چنين با توجه به اين كه       .بنابراين، بايد در تعميم يافته ها به ساير جمعيت ها با احتياط عمل شود             

 يمتغيرها  علتشناختي  يهادسناا  و  تفسيرها  هـمينز  طرح اين پژوهش از نوع همبستگي بود، در         
يشنهاد مي شود در پژوهش هاي آينده از روش هاي نمونه گيري            پ.  يد احتياط شود   با  سيربر  ردمو

هم چنين، از آن جا كه     .  تصادفي و نمونه هاي مختلف، جمعيت عمومي و باليني استفاده شود               
متغيرهاي درون ـ روان شناختي هم چون ويژگي هاي شخصيتي، و متغيرهاي مؤثر بيروني                

عي و مواردي چون جمعيت خانواده و تعداد فرزندان بر             هم چون وضعيت اقتصادي ـ اجتما     
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شيوه هاي فرزندپروري والدين اثرگذارند، پيشنهاد مي شود چنين متغيرهايي به صورت هم زمان 
 .مد نظر قرار گيرند

 
 هانوشتپي

1. Temporal    13. Autonomy support 
2. Integrative self-knowledge  14. Warmth 
3. Self-schemas    15. Internal working models 
4. Experiential    16. Perceptions of Parents Scale (PPS) 
5. Reflective    17. Integrative Self-Knowledge Scale (ISKS) 
6. Mental representations   18. Internal consistency 
7. Constructive thinking   19. Measurement equivalence 
8. Self-rumination   20. Incremental 
9. Basic needs    21. Discriminant 
10. Parenting    22. Criterion 
11. Perception    23. Convergent 
12. Involvement 
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